
1
شهرخورشیدهمانرمزخراسانشماست

جامجمآیتیازگردشعرفانشماست
هستدرخاتمایامخطوطدیگری

خضرنوروزبهتدبیرسلیمانشماست
خطروشنزلبسرخشفقمیجوشد

اینتبسماثرطالعدورانشماست
سینهصافشمامکمنسینایشما

بویریحانشماخودآبریحانشماست
نرمپیچیدهبهدستارچهمهرازل

دلرحمینشمانسخهقرآنشماست
هیچکسسلطنتجمزشماوانستد

عشقوعرفانشماهستکهایرانشماست
سنگکُهسارشماخاتمحکمتدارد

لخَشتاوخشهمهجلوهیزدانشماست
تانبستیدبههمشهپرپروازخرد

کنجیمگانشماساحتیونانشماست
ایکهازنورشماچشممرابیناییست
جگرمپارهایازلعلبدخشانشماست

2
ایبهدلشکستنمازهمهدلیرتر

ازستارهدورترازطلوعدیرتر
هرچهباشتابترازتودورمیشوم
میشویتوچوننفسبازناگزیرتر

دردلمزمانزمانمیشودغمتجوان
هرقدرکهمیشودروزگارپیرتر
ازحریرباستانپیرهنبهتنکنی

بوستانباستانهستدلپذیرتر
خواستمبهبالتوازهمهرهاشوم
گشتهامبهچنگتوازهمهاسیرتر
گرچهدرستمگریازهمهفراتری

گرچهدرفریفتنازهمههژیرتر
ایالههسخنجامجاننوازمن

نیستازتوشهدترنیستازتوشیرتر

3
دستدلدامنحق-دستغمتدامندل

همچوپیراهنیوسفشدهپیراهندل
درزفولادنهادیوببستیزدرون

بسنبودتمگرایآیینهروآهندل؟
بودآیاکهدمیخلوتنازتشکنی؟
مایۀنازچهکمداشتیازمأمندل؟

گهبهدریابزندگاهدرآتشراند
شهسوارغمتازپافکندتوسندل

هیچاندوهغریبیزخیالمنرود
جاوداندادهامازدستمگرمیهندل؟

برفبابادکشدبالبهرویدلمن
آهپرمیکشدازآبشدهآهندل

شعر معاصر تاجیکستان

رستم وهاب
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1
وقتیکهشهردرپسمنصبحراشمید
وقتیکهمهپرندهشدوزآسمانپرید

وقتیقدومدخترتنهایپختهکار،
تکرارمیشدوپساوسبزهمیدمید

تیلفونمنصدازدوگفتی،کهبازمن

یادمرسیدنیمهشبوقلعهبلور
آنخانهسراسرازآیینهونور
آرامازکنارتوبرخاستمسحر
چونآفتاببسترآبیافقدور

تیلفونمنصدازدوگفتی،کهبازمن

آنلحظهایکهفاصلهگمشدمیانمن
استارههابودندچوزردآلوهایخام

تصویرشبگرفتهمندرکنارتو
گهگاهمینمودزخونمهتمام

گفتی:بهپیشعشقدیگربینیازمن

گفتم:بهبوسهتواگرداستانشوم،
نوشابهایبده،کهشبناعیانشوم

بینمتوراوهیچنبینیمرادیگر،
تنهاشبیچشمتوچوطرحجانشوم

گفتی:همانمیی،کهتورفرمودی،نازمن

امّادریغ،کردیدوصدقلّهراعبور،
پیچیدلابلایترارنگهاونور

سنگیزدمبهپیکرهشیشهگیعشق،
امّادلمشکستچوپیمانهسرور

تیلفونمنصدازدوگفتی،کهبازمن

2
فقطبرایتوبازآمدمزتنهایی
فقطبرایتوتاماورایمیترایی

بگو،چهقدربهآنچشمآسمانداری
کهگهستارهدمد،گاهماهطلایی

بهارچیست؟همانآفتابسادهما،
زخودبرونشدنوذوقدشتپیمایی

بهجزدروندلتوکجاپنهجویم
بهجستجویمنآمدهزارزیبایی

سماچوانجمننورهایرنگینشد
بهدستگاهجهاناسترشتارایی

شرارهریختزپرویزنمهوامشب
بهپیشپنجرهروییدمزرهپایی

بهدلشراببگیروبهنزدمآ،ایدوست!
بگوکهمستمنی،بیشرابمیآیی

بیازپیرههقصّههاگذرسازیم،
درآنحماسهتکرارهایتنهایی

3
بستهبودمچشمرابررویخود

خلوتحوضخموشچشم
دختزیباینگهازآببیرونشد

اینپریپرزد
سیراومیدانرزمبهرگهایمبود

شایدآندرچشمهایمردباایمان
صحنهبزماست

یادلیلآگهیدوشسبزبرگزارانازصبایوصل
زندگیدررشتهفرصت
میکشدفیروزههایروز
تحتآهنگمهینهتمی

دستهایمهربانروزنآرامشمن
بازمیگردند

بازمیبینمحقایقرادرآنسویحجابشِید
دانههاازکولهبارمهرمیپاشمبهگنجشکان

مرغکیدرخرمنتنهاییساعتمیخوردداندقایقرا
آورده برون تلیفون ازخاطر هرسحر را موبلت منشمار

میبوسم
تورانه

بیتوییافزودنعشقاست

گلناز

103



مرگخواهشیازبیگناهی
شایدمروززکنجبسترخودپیرمیخیزم

دیرمیآیمبهنزدپنجره
آنزمانپرندههایدهر

ناامیدازروزنمندورخواهدرفت
خاطرتلیفونمنهمپیرخواهدشد

کوچهروبیباامیدسوزشخود
برگهاراجمعخواهدکرد

چشمعالمبینمرگ
زندگیرامیتوانددیددرزندانیاد

جستجوبیهودهاستاینجا
خلوتیدرذرهحتینیست

لیکمیآیدبهاران
شانۀچوبینمنهمسبزخواهدشد
شانۀچوبینمنهمسبزخواهدشد

1
ازخوابمیگریزمتابسترپگاهی

غفلتشکنصداییستچونپرپرپگاهی
سبزاستچشملحظهسویرهبشارت

بیباکترقدمنهازهردرپگاهی
درباغصبحرویدسهبرگهتمناّ

شعرطلبنویسمبردفترپگاهی
فکردوامظلمتبیروناقتداراست
هرجاتجلّیریزدازمظهرپگاهی

چشمسحربگریداندوهتندفرصت
خورشیدخندهداردپشتسرپگاهی
گردونبهمهرشبنمرخسارگلنوازد

آیاتعشقخواندپیغامبرپگاهی
تقویمدورپروازدرجدولصباحاست

تاکهکشانکشاندبالوپرپگاهی

2
پیمانههالبریزکن،امروزروزبدنبود

دلراطربانگیزکن،امروزروزبدنبود
شکرانهگونوروزرا،اینصبحراوروزرا
ازدردوغمپرهیزکن،امروزروزبدنبود

چرخافلکهاییبهسرگردونچهزیباچرخزد
یکچرخدیگرتیزکن،امروزروزبدنبود
دربیگناهستاندلخواهیاقامتگستری
رورویآتشخیزکن،امروزروزبدنبود
درمجلساهلنظرشرحیبهعمردرگذر
یکقصّهازپرویزکن،امروزروزبدنبود

گفتیردیفاینغزلازفکرمنآمدبرون
قافیهدستاویزکن،امروزروزبدنبود

نورعلی نورزاده
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